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 چکیده 
مورد توجه قرار گرفته است؛ اما  ،  در اعلامیه حقوق بشر ،  به خصوص انسان در عصر حاضر    «كرامت»
تواند یکی می  «كرامت»از دیرباز در ادیان آسمانی مطرح بوده است.  ،  انسان  «كرامت ذاتی و اكتسابی»

بعنوان یک اصل بر تمام اقدامات تربیتی حاكم گردد.  ، « إكرام »از مبانی انسان شناختی تربیت باشد و 
واعد در آن اهمیت بندی قدرحال رشد است و صورت   ، پژوهیبه مثابه دانشی نو در تربیت  «فقه تربیتی»

مس دارد.  حاضرأمضاعف  نوشتار  یک  امکان،  له  عنوان  به  »إكرام«  ملاحظه  فقه   «قاعده»سنجی  در 
كاود. نتایج تحقیق  مستندات قاعده را می،  تربیتی است كه با روش اجتهادی برای اثبات مفاد این قاعده

به هر اقدامی اشاره دارد كه شخص نسبت به دیگری انجام  »به لحاظ مفهومی    «كرام »إ،  دهدنشان می 
. بر اساس دلیل «كنددهد تا شرافت او حفظ شود یا هر اقدامی است كه شرافت فرد را حفظ می می 

نظیر ، قابل اثبات است و بر اساس ادله عقلی و نقلی، »اصل قاعده اكرام«، اسراء قرآنی آیه هفتادم سوره 
،  «»سیره و گفتار معصومین منقول درباره  كرموا اولدكم« و دللت بسیاری از روایات  أدللت روایت » 
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تربیت در  متربیان  كرامت  رعایت  حکم  و  است  »مستحب«  كودكان  است.  ،  إكرام  »مستحب« 
امر این  بر  دلیل  اسراء،  معتبرترین  هفتاد سوره  »تکریم  ،  آیه  خصوص  در  كه  است  روایاتی  تضافر  و 

  مباحث كودكان« وارد شده است. این تحقیق نشان داده كه إكرام در جایجای تربیت مصداق دارد و در  
تربیتی   فقه  إكرام   استتطبیق  قابل  مختلف  استحباب  می ،  و  قاعده  به شایستگی  قامت یک  در  تواند 

 فقه تربیتی بکار رود. قلمرویدر ، فقهی
 تحقیر.، توهین، حقوق كودک، تربیت اسلامی ، فقه تربیتی ، كرامت   واژگان كلیدی:

 الف( بیان مساله  
در  به صراحت  ،  انسان در عصر حاضر و به عنوان یکی از حقوق قابل توجه انسان   «كرامت »

بشر از  ،  اعلامیه حقوق  انسان  برخورداری  موضوع  اما  است؛  قرار گرفته  توجه  كرامت  »مورد 
به ابعاد    «ذاتی  ،  همواره در تعالیم دینی از جایگاه ویژه ای،  انسان   «كرامت اكتسابی »و توجه 

یک اصل ناظر و    به عنوان ،  نیز   شناختی تربیت وبرخوردار بوده و در سازماندهی مبانی انسان 
هم از نظر عام انسانی  ،  «كرام»إتواند مد نظر قرار گیرد. مساله  می ،  حاكم بر تمام اقدامات تربیتی 
تربیتی  خاص  منظر  از  هم  است.  ،  و  بررسی  قابل  و  اهمیت  پژوهش حائز  این  ضرورت  ،  در 

كه پس از روشن شدن مستندات مساله  بخاطر آن است  ،  از منظر فقهی پرداختن به این مساله  
،  میزان اهتمام شریعت به مساله »اكرام انسان« در قامت یک قاعده فقهی ،  و تعیین حکم آن 

تواند حوزه  می ،  له و تعیین حدود دللت آن أبه علاوه پس از تببین جایگاه مس   شود؛می   آشکارتر
فقهی  مسائل  ایجاد    را استنباط  با  است  ممکن  همچنین  نماید.  تضییق  یا  توسعه  دستخوش 

ین قاعده استفاده شود و در  از ا،  نیزدر ابوب فقه  ،  چارچوب مشخص در ساخت قاعده اكرام
در متون  همچنین  ها و  ها و سیاست گذاریی ریزبرنامه جریان این قاعده در  ،  حوزه تربیت نیز

درصدد است »اكرام انسان« را به  ،  نوشتار حاضر،  از این روجایگاه خودش را بیابد.  ،  درسی 
تربیتی آن را كشف نماید و به    هایمثابه یک »قاعده فقهی« در فقه تربیتی تبیین نماید و دللت 

فقهی   ذیل الت  ؤس منظر  از  اینکه  نخست  دهد:  اثبات  ،  پاسخ  بر  نقلی  و  عقلی  قاعده  »دلیل 
دوم اینکه آیا »اكرام    ؛و حکم فقهی »اكرام انسان در تربیت« چیست؟ )الزام و رجحان(  «اكرام

به این    برای  ، تواند در قامت یک »قاعده« فقهی ظاهر شود؟ مقاله پیش رومی   انسان« پاسخ 
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 . اقدام نمایدها شناسی اجتهادی و استنباط فقهی به پرسشد با روش مسائل تلاش دار
استناد  ،  قرآن و سنت   هایتردیدی نیست كه در آموزه   گفتنی است ،  درباره پیشینه این پژوهش

سفانه  أاما مت  ؛شودمشاهده می ،  در موارد قابل توجهی ،  به »كرامت انسان« و مفاهیم مشابه آن 
كمتر مورد توجه  ، به عنوان یکی از »مسائل یا فروع فقهی«،  لهأدر منابع فقهی امامیه به این مس 

كه  شود  روشن می ،  قرار گرفته است؛ از اینرو با تتبعی كه در منابع فقهی صورت پذیرفت ،  فقها
ابواب فقهی و در   پیشینه چندانی در ، استناد به »قاعده اكرام« در قامت یک قاعده مستقل فقهی 

  گاهی حقوقی و  ،  قرآنی ،  با رویکردهای متفاوت اخلاقی ،  های اخیراما در سال   ؛فقه تربیتی ندارد 
در این زمینه انتشار یافته است. برخی از این آثار عبارت است از:  ، تالیفات ارزشمندی،  فقهی 

قرآن  در  قاعده ،  »كرامت  مثابه  به  انسان  كرامت  آملی؛ »اصل  الله جوادی  فقهی« سید  ای  آیه 
محمد علی ایازی؛ »كرامت انسان در فقه و حقوق اسلامی« حسین حقیقت پور. مباحث درس  

بررسی جایگاه و كاركرد قاعده  موضوع اكرام و اهانت؛ مقالتی چون: »،  خارج آیه الله اعرافی 
؛ »قاعده فقهی كرامت« مجید وزیری و محبوبه  امیری   « ناصر نیکخوكرامت انسان در تربیت 

 »پژوهشی پیرامون مبانی حق كرامت و    عابدی؛ »جایگاه كرامت انسان در فرایند استنباط احکام« 
 پور.  انسان در منابع احکام« حسین حقیقت 

»كاركردهای  نویسنده به  «  بررسی جایگاه و كاركرد قاعده كرامت انسان در تربیت در مقاله » 
ساحت  در  انسان  كرامت  تربیت  عملیاتی«  كرامت پهای  تاثیرگذاری  منظر  از  و  بر  ،  رداخته 

با این پیش فرض كه قاعده  ،  های تربیتی« سخن رانده است. در این مقالهاصول و روش ،  »مبانی 
به بررسی نتایج و آثار این قاعده در »مبانی و اصول تربیتی« پرداخته ،  اثبات شده است ،  كرامت 

در صدد اثبات اصل این قاعده با كمک مستندات  ،  در مقاله حاضرمحقق در حالی كه    ؛است 
مهمترین دلیل برای اثبات كرامت انسان بماهو  ،  مقاله »قاعده فقهی كرامت«  بنابر فقهی است.  

با استناد به قرآن و سنت و عقل و با عنایت  ،  است. در این مقالهانسان آیه »لقد كرمنا بنی آدم« 
رسد برای اثبات اما به نظر می   ؛است شده  رسمیت شناخته  »كرامت انسان« به  ،  به آراء فقهاء

،  فقهی و فنی ،  بدون تحلیل اجتهادی،  استناد به برخی دلئل قرآنی و روایی تنها  ،  مذكورمدعای  
نقدها و    توأم با ملاحظه  رتهای متقن و قوی تبیین استدلل تنظیم و    اب  بایست می كافی نیست و  
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  شد. در مقاله »جایگاه كرامت انسان در فرایند استنباط می   تفسیری اقدام ،  فقهی ،  ادبی   های چالش 
تواند در طریق  می   ی«كرامت انسان»كه آیا   پاسخ دهدال  ؤس   محقق تلاش كرده به این،  احکام«

این است  ،  به عنوان یک اصل موضوعی ،  این مقالهپیش فرض  استنباط احکام فقهی قرار گیرد؟  
این مقاله با  وجوه تمایز  از  ،  كه »كرامت انسان در دین اسلام« یک اصل مسلم است. بنابراین 

در صدد »اثبات مفاد ادله قاعده كرامت انسان« و  ،  ست كه مقاله حاضرا این، پیش رو پژوهش 
ادامه   انسان« است در  اكرام  در  .  »حکم  انسان  پیرامون مبانی حق كرامت  درمقاله »پژوهشی 

احکام« با  ؤم ،  یزن  منابع  قرآنی لف  ادله  به  قاعده  ،  روایی ،  استناد  مبانی  بررسی  به  و...  عقلی 
های دو  اما از تفاوت   ؛دارد   قرابت   مقاله حاضربحث در  با  كه  كرامت در منابع دینی پرداخته  

و به   است  مد نظر بررسی »ادله موجبه قاعده كرامت«  بیشتر، پژوهش این است كه در آن مقاله 
علاوه بر  ، حکم »اكرام انسان در تربیت« نپرداخته است در حالی كه در نوشتار حاضر استنباط 

 از منظر و    از منظر عام  »اكرام انسان«حکم  بررسی  ،  بررسی اجمالی »ادله موجبه قاعده كرامت«
 مد نظر است.»اكرام انسان در تربیت« یعنی ، خاص

 به نظر ،  لیف شده أ ت   لتی كه در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر و مقا   ب كت   با ملاحظه ،  بنابراین 
حول محور »كرامت خوبی  سیاسی و...  ،  اجتماعی ،  حقوقی ،  فقهی ،  رسد مباحث تفسیری می 

، اما تمركز اصلی این پژوهش ،  شده   ارائه بعنوان یک »اصل« حاكم بر سایرحقوق انسانی  ،  انسان« 
توان  بر محوریت مباحث »فقهی تربیتی« است و در صدد است به این دیدگاه نزدیک شود كه می 

»اكرام انسان« ،  مرتبطارزیابی مستندات و دلیل عقلی و نقلی    و   با نگاهی نو به نصوص شرعی 
ادله  سنجی »درباره ظرفیت ،  . در نتیجه در این تحقیقدر نظر گرفت ،  فقهی ای  به مثابه قاعده را  

،  فقهی تربیتی   شناسی روش و با تمركز بر  ،  یک »قاعده فقهی«  در چارچوب تبییناكرام«  فقهی  
یا  اكرام  »حکم فقهی به بیان  ،  شده  بررسی   »ادله موجبه« قاعده فقهی اكرام و تحقیر « ) لزوم 

  و »تربیت انسان«  باب  سیس یک »قاعده فقهی« در أپردازد و امکان وعدم امکان تمی  رجحان(
 مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.  ، تربیتی آن  هایدللت 

 ب( مغهوم شناسی 
 است؛ اهمیت  اصیلكتب لغت    مراجعه به،  یکی از ابزارهای شناخت و فهم دقیق كلام شارع 
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تواند موجب  می ،  كه برداشت غلط و ناصواب از یک واژه   شود از آن جهت روشن می ،  این شیوه 
  با دقت   در هر پژوهشی لزم است مفاهیم كلیدی،  رو  از این  شود؛  حکم  اشتباه در استنباط 

،  در ادامهگردد.    برطرف   مخاطب ابهام  ،  همو    ودمشخص ش،  از آن مراد  ،  همشود تا    تعریف
 خواهد شد. بررسی ، »قاعده« و »تربیت«، »اكرام« هایمفهوم واژه 

 »اکرام« مفهوم 
  از این   خاصی برای آن بیان نشده است؛معادل فارسی    كهعربی است  ای  واژه ،  »كرامت«

به دارنده روح  ،  و كریم را   رودبکار می واژه »كرامت«  همان  ،  در بسیاری از متون فارسی ،  رو
معانی مختلفی  ،  برای واژه »كرامت«،  . در لغت عرب معنا كرده اندبزرگواری و منزه از هر پستی  

داند و »كرامت« را اسم مصدر  می   »شرافت«،  نخستین معنای كرم را،  برشمرده اند؛ فراهیدی
باتوجه به معنای متضاد  ،  جوهری نیز  (1569/  3:  1409،  فراهیدی)همین معنا برمی شمرد.  برای  

یعنی بسیار درگذرنده و عفو  ،  »كرم« را ضد »لوم و لئیم« دانسته و »كریم« را به »صفوح«،  آن 
است.  ،  كننده كرده  فارس    (2019/    5:  1406،  جوهری)تفسیر  واژه    اصلابن  را    «كرم»معنای 

بنابراین ترادف   (171/  5:  1404،  ابن فارس )  نموده است.  بیان ،  شرافت اخلاقی   شرافت نفسانی یا
با »شرف«   بزرگ   ؛چون است قابل توجه  »كرم«  دان  اند.  ،  دو لغت  نموده  از نگاه  به آن اشاره 

ب،  فیومی در مصباح الکرم  نگارد كه »می   چنینمعنی نفیس و عزیز است. ابن منظور  ه  كریم 
اللئوم ل  «نقیض  ضد  پستی كرم  و  و    ئامت  خیر  و  انواع شرف  دربردارنده  صفتی  كریم  است. 

  (12/510: 1404، ابن منظور) .فضایل و متضاد با لئیم است 
آن را از  ،  به همان معنای لغوی است و استعمال فقها  نیز،كرامت در اصطلاح فقه و فقها  

دقت در وجوه معنایی كرامت   (230/  16:  1431،  )هاشمی شاهرودیكند.  معنی لغوی خارج نمی 
واجب الوجود و هم بر ممکن الوجود به نحو اشتراک معنوی    درباره كرامت  ،  كندمشخص می 

بر خداوند    صفت كرامت   نیز،  در زبان قرآن   (7:  1376،  )جوادی آملیگردد.  می   اطلاق،  نه لفظی 
معنوی   اشتراک  نحو  به  مخلوقات  لفظی - و  امر  -نه  این  و  مراتب ،  بکاررفته  بودن  پلکانی  بر 

 .(39-38: 1396، )یدالله پور ( دللت دارد. .رزق و..، آدم، قرآن ، كرامت )خداوند
  اكثر   این است كه در باب معنای »كرامت و مشتقات آن«    در منابع لغت مل  أ ت حاصل  در نتیجه  
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شرافت و ضد دنائت و منزه از هر پستی« معنا  ،  »كرامت« را به معنای »بزرگواری،  دانان لغت 
،  گیرد انجام می   ان ی كه نسبت به دیگراتاقدام   تمام: »این است كرام«  إاند. از این رو معنای »كرده 

   .«باشد  شرافت فرد موجب حفظ  كه  تمام اقداماتی یا ، محفوظ باشد، غیر شرافت به نحوی كه  

 مفهوم »قاعده«  
است.    ریشه  و  اساس  معنای  به  لغت  در  معنای   (1502/  3:  1409،  )فراهیدی»قاعده« 

و عبارت است از »یک حکم كلی  ،  رابطه تنگاتنگی با معنای لغوی آن دارد ،  اصطلاحی قاعده
  . شود«می   منطبق  «قاعده طهارت »مانند  ،  شود و بر مصادیق زیادی كه از ادله شرعی استنباط می 

 ( 9: 1421، )مصطفوی

 مفهوم »تربیت« 
ساحت  در  تدریجی  تغییرات  »ایجاد  معنی  به  انسان   های»تربیت«  بمنظور  ،  وجودی 

 كه با »تعلیم« فرق دارد.  (125/ 1،  1395،  )اعرافی  شمرده شده است شکوفایی استعدادهای آدمی«  

معناطبق   می ،  این  مربی«  ساحت »اكرام  در  انسان  استعدادهای  »شکوفایی  به  های  تواند 
در متربیان باشد؛ بنابراین  مثبت  سرعت بخشیده و زمینه ساز »تغییرات تدریجی«  ،  وجودی«

و رابطه آن    «تربیت »  سخن درباره ،  رابطه »تربیت« با »اكرام« در هم تنیده است و در این تحقیق
 . و در مقابل آن »تحقیر« است با »اكرام« 

 ج( مستندات قاعده  
نیازمند بررسی و  ،  در نصوص دینی  ادله متعددی در باب »اكرام كودكان« وجود دارد كه 

با مدل استنباط فقهی و روش  ،  مذكور   تحلیل است. در ادامه به ارزیابی دلیل عقلی و نقلی 
 شناسی اجتهادی اقدام خواهد شد. 

 دلیل قرآنی  . 1
مْنَا بَنِ » مْ فِ ی  وَ لَقَدْ کَرَّ مْ عَلَی  ی  آدَمَ وَ حَمَلْنَاه  لْنَاه  بَاتِ وَ فَضَّ یِّ مْ مِنَ الطَّ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاه 
نْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً کَثِیرٍ   (7: )إسراء  «مِمَّ
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علامه  مرحوم  سوره اسراء است.  هفتادم    آیه ،  مهمترین سند بر اثبات اصل »قاعده اكرام«
مراد    .البته منتی آمیخته به عتاب!  ؛این آیه در سیاق منت نهادن است   كه  طباطبایی معتقد است 

بنی    به گروه و قشر خاصی اختصاص نداشته و تمام،  شریفه  آیه .بشر است  نوع  بیان حال ، از آیه
كید و تعبیر  أشروع آیه با لم ت  ؛(13/156:  1378)  گیرد می   را در بر  ساقكفار و ف،  آدم حتی مشركین

دهد؛ آیه در مقام  می   را نشان   به حق  خبارإاهمیت بیان و  ،  به آن   ضمیر شدن  و اضافه  ،  »كرمنا«
  . وگرنه امتنان معنایی نداشت!  ؛حتی مشركان و فساق است،  برای همه انسانها  حقیقت   اثبات آن 
آیه از  ،  بیان  خبار  اراده خداوند در جعل    ی تکوین حقیقتی  ا  از  و  باوجود  نوعی  كه  لفظ    است 
ست كه  ا  مدعای بحث این ،  است. در نتیجه  بیان شده ،  محقق الوقوع حاكی از امری  ،  ماضی 

است  »كرامت خاص انسان«    بیانگر  كه  انتخاب نموده در آیه  ،  ویژه و متفاوت را  ی بیان،  خداوند
بلکه در مقام بیان مساله مهمی  ،  نیست   ایتنها جمله خبری ساده ،  آیه مفاد  كه    كنداعلام می و  

آن  از  گرفتن  نتیجه  و  »تکوین«  خداوند ،  از  است.  »تشریع«  این  منت    ابتدا   در  است  نهاده 
.  دارد آثار و نتایجی در »احکام و شریعت«  د و  وازمی دارل ،  سازی خداوندچینی و زمینه مقدمه

آیه این  آمد،  از  خواهد  ادامه  در  كه  متعددی  روایات  دللت  ضمیمه  كلی  می ،  به  حکم  توان 
در قامت قاعده فقهی  ،  به عنوان موجودی محترم و مکرم،  استحباب و رجحان اكرام انسان را

 اثبات نمود.

 . ادله روایی  2
 در خصوص »اكرام اولد و كودكان«  متعددی روایات  ،  دهد نشان می ،  منابع روایی فحص در   

آنها صدور  از  بخشی  اطمینان  برای  كه  دارد  دللی    مندنیاز،  وجود  بررسی  و  سندی  ارزیابی 
دیگری  روایات »صریح در اكرام« و    قرار داد؛ یکی دو دسته  توان در  را می . ادله روایی  هستند

در دو بخش اكرام« كه روایات غیر صریح  و    شامل روایات »سیره«،  روایات »غیرصریح در 
 روایات »غیر سیره« است. 

یح در »اکرام اولاد«   .1- 2   روایات صر
.  است   نبوی  روایت مشهور ، دهندبه »اكرام اولد« دستور می ،  از روایاتی كه به »صراحت«
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عَنْه  : »است »آمرزش گناهان«    آن پاداش  كه    شدهای  كید ویژه أت   بر اكرام فرزندان ،  در این روایت 
مْ  وْلَادَک 

َ
وا أ کْرِم 

َ
مْ  قَالَ: أ غْفَرْ لَک  مْ ی  دَبَه 

َ
وا أ حْسِن 

َ
 . (222: 1370، )طبرسی « وَ أ

 بررسی سندی 
از چه منبعی  كه  معلوم نیست  ،  آورده،  در مکارم الخلاقآن را    مرحوم طبرسی كه    این روایت 

  ی روایت را از سنن ابن ماجه نقل كرده است. با تتبع، عوالی اللئالی   مؤلف نقل كرده است؛ اما  
سندی برای  ،  در هیچ یک از منابع معتبر شیعهروشن شد كه  ،  كه در منابع روایی انجام گرفت 

بدون سند است و اعتبار از جهت  ،  روایت مذكور  حاصل اینکه ذكر نشده است؛  ،  این روایت 
  نیز، و  ندارد. اما باتوجه به تعدد نقل روایت و شهرت آن در منابع مختلف شیعه و سنی ، سندی

»تجمیع ظنون«   با تکیه بر ،موافقت آن با حکم عقل و تجربیات علمی در حوزه تعلیم و تربیت 
  و این ادعا گزافه نیست؛   صحیح نیست ،  كه كنار گذاشتن این روایت مشهور   ادعا كرد   توان می 

همه روایات  ،  اعتبار صدور یک روایت   هایسنجه توان با در نظر گرفتن سایر ملاكها و  زیرا می 
مورد ارزیابی قرار داده و اعتبار سنجی نمود.  ،  دیگرمشابه را بصورت دسته جمعی و در كنار یک 

شیعه و سنی  منابع  روایت را  ، آمده  نیز، العمال  بنابراین باتوجه به اینکه این حدیث در كتاب كنز 
از اعتبار ساقط است و باید  ،  تواند بگوید مجموعه این روایاتاند و هیچ فقیهی نمی نقل كرده 

عدم وجود  ،  مطابقت با عقل و فتاوا ،  تعدد روایات  كه مشمول قاعده؛ چرا گذاشت ها را كنار  آن 
كه است  جهت  این  از  و  و...هستند؛  سنی  و  شیعه  را  می   اختلاف  روایات  از  دسته  این  توان 

:  1401،  ؛ علیدوست8:  1386،  )اعرافیاست.«  در حد حکم استحبابی  ،  پذیرفت؛ هرچند ارزش آن 
90/97-98) 

 بررسی دلالی 
 مشابه یکدیگر است به جز كتاب »عوالی الئالی« كه ،  عبارتی كه در همه منابع فوق آمده است 

 فعل امر ،  نقل كرده و عبارت »یُغْفَرْ لَکُمْ« در این كتاب وجود ندارد. در این روایت   از سنن ابن ماجه 
 »بخشایش گناهان   عمل نتیجه این    كه دهد  دستور می ،  كرام فرزندان إ و امام به    بکار رفته كرموا«  أ » 

  مطلق است و هیچ ،  نیز »اولدكم«    است. واژه »وجوب اكرام«  ،  . ظهور اولیه فعل امر است والدین«  
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شود  می   اطلاق دارد و شامل همه فرزندان ،  »اكرام فرزندان«،  این برداشت اولیه  طبققیدی ندارد.  
مقید به هیچ قید و شرطی نیست. اما باتوجه به ضعف سند روایت و قرائن دیگری  در حالی كه 

خواهد  ،  »رجحان و استحباب اكرام اولد«،  نهایت دللت روایت ،  كه برخلاف وجوب است 
اطلاقبود.   نیست   البته  مکلفان  همه  مقدور  اولد  شمردن   و  اكرام  توان  كه  ،  تکلیفی   لزم  از 

بر وجوب صرفنظر  ظهور صیغه امر  از  ؛ بنابراین  است تکلیف بما لیطاق  ،  خارج است ،  مکلفان 
خصوصیتی ،  ذكر »اولد«،  شود. همچنین در این روایت بر »استحباب اكرام« حمل می ،  شده

بتوان این حکم را برای »مطلق كودكان« و »متربیان« در  ،  ندارد و چه بسا با الغاء خصوصیت 
 سرایت داد.   نیز،هنری و... ، ورزشی ، پرورشی ، رسمی و غیررسمی آموزشی  هایهمه مکان 

یح در »اکرام کودک«  2- 2  . روایات غیرصر
  منظور از »روایات غیرصریح در اكرام« روایاتی است كه در آنها به »صراحت به اكرام كودک« 

 شود: ده است كه در ادامه بررسی می بیان شبلکه »مصادیق اكرام كودک«  ، دستور داده نشده

 »روایات غیر سیره« )گفتار معصومان(  .1- 2- 2
روایاتی كه از »مصادیق اكرام  ،  روایات صریح در »اكرام كودک«  در كنار ، در نوشتار حاضر

ولی  ،  ما به ازاء خارجی ندارد ،  »مفهوم اكرام«  مد نظر است؛ چراكه،  كودک« سخن گفته اند
،  ندارد ، نیزتوان از »مفهوم اكرام« كه ما به ازاء خارجی  بنابراین نمی   ؛منشاء انتزاع خارجی دارد 

بر آنها قابل تطبیق از »مصادیق اكرام« كه »مفهوم اكرام«    توان می بلکه  ،  به تنهایی سخن راند
 ها پرداخت. به تحلیل و تعیین حکم آن  ه بهره گرفت، است 

 نیک  اسم  در  « بِرّ »الف( 
نام است؛  ،  انتخاب  انسانی  هر  زندگی  در  مهم  مسائل  از  زیبا  فرد یکی  نام  شادمان  ،  از 

می ،  شودمی  می لذت  افتخار  آن  به  و  نیکوبرد  اسم  آنکه  خلاصه  »تکریم  ،  كند.  بر  مثبتی  اثر 
ها والدین را به انتخاب بهترین نام ، ائمه معصومینجهت به همین   ؛شخصیت كودک« دارد 

 ) 374/  3: 1426، انصاری(تشویق كرده اند. ، و اسامی زیبا
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 شود: می  ر  در حسن نام« اشاره در ادامه تنها به ذكر یک روایت در اهمیت »ب  
دِ بْنِ عَلِ » حَمَّ دِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ م  حَمَّ حْمَدَ بْنِ م 

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ ضَیْلِ  ی  عِدَّ دِ بْنِ الْف  حَمَّ عَنْ م 

وسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ   بِ عَنْ م 
َ
ل  ی  أ وَّ

َ
ل    الْحَسَنِ ع قَالَ: أ ج  حْسِنْ    مَا یَبَرُّ الرَّ یَه  بِاسْمٍ حَسَنٍ فَلْی  سَمِّ نْ ی 

َ
وَلَدَه  أ

م  اسْمَ وَلَدِهِ ک  حَد 
َ
 . (18/ 1407:6، كلینی) .«أ

 بررسی سندی 
صْحَابِنَاعبارت »،  در ابتدای این سند

َ
ةٌ مِنْ أ كه تعدادی از این روایات را كلینی    1آمده «  عِدَّ

نویسد: »در بعضی  كند؛ محدث نوری می روایت می ،  از »احمد بن محمد بن خالد برقی«
ةٍ مِنْ در باب نهم چنین آمده است: »،  های كتاب كافی نسخه صْحَابِنَا )عَلِ   عِدَّ

َ
وَ    إِبْرَاهِیمَ   بْنِ ی  أ

دِ بْنِ یَحْیَی وَ عَلِ  حَمَّ دِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ م  حَمَّ مِّ ی  م  هِ الْق  دِ بْنِ عَبْدِ اللَّ حَمَّ هِ وَ  ی بْنِ م  حْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّ
َ
وَ أ

دِ بْنِ خَالِد بْنِ الْحَسَنِ ی عَلِ  حَمَّ حْمَدَ بْنِ م 
َ
 . «جَمِیعاً( عَنْ أ

حلی  »می   علامه  از  من  مقصود  فرموده:  كلینی  بْنِ  نویسد:  حْمَدَ 
َ
أ عَنْ  صْحَابِنَا 

َ
أ مِنْ  ةٌ  عِدَّ

دِ بْنِ   حَمَّ »علی بن ابراهیم و علی بن محمد بن عبدالله اذینه و احمد  ،  « در كتاب كافی خَالِدٍ م 
بین دو نقلمی   بن عبدالله بن امیة و علی بن الحسن« اختلاف زیادی وجود  ،  باشد. هرچند 

ولی مهم اینست كه هر دو نقل بر »علی بن ابراهیم« اتفاق دارند كه وثاقت او در علم  ،  دارد 
فوق،  رجال عبارت  ناحیه  از  بنابراین  است.  وجود ،  مسلم  به  كافی  روایت  سند  در    مشکلی 

اما »محمد بن علی ابوسمینه« ضعیف است و  .  (353-352:  1440،  ترابی شهر رضایی)آید.  نمی 
،  متهم به غلو شده است و »موسی بن بکر الواسطی« هم واقفی است و در توثیق و تضعیفش 

 ضعیف است و اعتباری ندارد. ، روایت سند    بحث است. بنابراین( 343: 1373، طوسی)

 بررسی دلالی 
برای او    ی روایت اولین نیکی و احسان هر كسی به فرزندش آن است كه نام نیکطبق این  
روشن است  ،  استفاده كنید. دللت روایت ها  پس برای فرزندان خود از بهترین نام   ؛انتخاب كند

 
كه در دانش رجال به آن پرداخته  ،  این عبارت ذكر شده است،  . در سند بیش از چهار هزار روایت در كتاب كافی  1

 . 351ص ، پژوهشی در علم رجال، اكبر، شده است. ترابی شهر رضایی
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اكرام  و  احسان  بهترین  و  اولین  از  یکی  می   را   ها،و  معرفی  نیک«  عبارت    .كند»نام  با  سپس 
وَلَدِهِ» اسْمَ  م   ک  حَد 

َ
أ حْسِنْ  است فَلْی  شده  برده  بکار  امر  فعل  كه  دستور  ،  «  عمل  این  انجام  به 

ضعف  دهمی  به  باتوجه  نام  می   نهایتاً ،  روایت سند  د.  انتخاب  استحباب  و  »رجحان  به  توان 
 .  باشدكد«  ؤ»استحباب م كه در حدفعل امر  استعمال با عنایت به مگر حکم كرد؛ خوب« 

 ب( رفتار کودکانه  
نقش موثری در تربیت فرزند دارد؛  ،  و بازی كردن با كودک ،  خود را به كودكی زدن )تصابی(

موجب  ،  نیاز طبیعی و یکی از نیازهای اساسی كودک است و بی توجهی به این نیاز كودک،  بازی
چنانکه وقتی علت طولنی شدن سجده پیامبر را    است؛   روانی فراوانی   -روحی های  خسارت 
نخواستم عجله كنم تا نیازش برطرف شود«  ،  فرزندم حسن بر دوشم سوار بود »فرمود:  ،  پرسیدند

برای رشد همه جانبه و هماهنگ كودک است و نقش بازی در رشد ذهنی و  ای  وسیله ،  بازی
ضمن تاكید  اهل بیت  (92 -89: 1397، نژادحسینی ، داوودی) شناختی كودک مضاعف است.

بر  می   با فرزندان خویش همبازی   نیز، شان  خود،  اهمیت این موضوع بر این   شدند و یا اینکه 
دادند. »تصابی« یکی از  مورد تشویق قرار می هنگام بازی  و كودكان را    نموده  بازی آنان نظارت 

« به معنای    است كه معصومین  هایی روش  به آن اشاره كرده اند. »تصابی« از واژه »صبی 
یعنی همانند  ، رود و به تعبیر مجلسی می  »خود را به بچگی زدن و رفتار كودكانه داشتن« به كار 

های  »تصابی« روشی عام است كه در همه ساحت   (599/  1406:8(با فرزند بازی كردن.  ،  صبیان 
  مورد تاكید  های از روش ،  كاربرد دارد   ...  اعتقادی و ،  اجتماعی ،  جنسی ،  جسمانی ،  تربیت عقلانی 

 : شود می   اشاره ،  . در ادامه به یک روایت ان است مهرورزی و تکریم كودك   است كه متضمن   روایات 
بِ » 

َ
الٍ عَنْ أ بَاتَةَ قَالَ ی ابْن  فَضَّ صْبَغِ بْنِ ن 

َ
یفٍ عَنِ الْأ ؤْمِنِینَ ع  جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِ مِیر  الْم 

َ
  قَالَ أ

 (49/ 1407:6، كلینی (« وَلَدٌ صَبَا لَه   کَانَ  مَنْ 

 بررسی سندی  
تری به صورت كامل ،  عاملی نیز  شیخ حر  است.  این روایت از كافی نقل شده ،  از نظر سندی

دٍ عَنِ  آورده است: »چنین  سند آن را   حَمَّ حْمَدَ بْنِ م 
َ
دِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أ حَمَّ وبَ عَنْ م  د  بْن  یَعْق  حَمَّ م 
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بِ 
َ
الٍ عَنْ أ ؤْمِنِینَ: مَنْ ی  ابْنِ فَضَّ مِیر  الْم 

َ
صْبَغِ قَالَ: قَالَ أ

َ
یفٍ عَنِ الْأ   لَه    کَانَ   جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِ

 ( 486/ 1409:21)  .«وَلَدٌ صَبَا
سلسله  روایان  از  برخی  وثاقت  قابل اعتماد نیست؛ زیرا  چندان  ،  سند روایت در بررسی اولیه  

و سعدبن طریف  نظیر،  سند ابی جمیله  و  نیست ،  ابن فضال  بنا؛  معلوم  اینکه  بعضی  مگر  بر 
 . ضعف ایشان نادیده گرفته شده و سند روایت معتبر شمرده شود، اقوال 

 بررسی دلالی 
،  )مجلسی  ت به خرج دهدو صبا،  هركس فرزندی دارد   فرماید كهمی حضرت  طبق این روایت  

  با فرزند ،  همانند صبیان نظیر اینکه  رفتاری كودكانه با فرزندش داشته باشد؛  یعنی  (  599/  1406:8
خباری بیان شده است ،  اگرچه این روایت   بازی كند.   شخوی خبار در مقام انشاء    ؛به شکل ا  اما ا 

 كند؛  تصابی« دللت می  و بر »وجوب  است كید بیشتری أتمفید است كه 
با »اطلاق تصابی« و ذومراتب بودن آن سازگار نیست و  ،  ظهور صیغه امر در وجوب البته  

چون تکلیف    شمرد؛واجب  ، بر همه مکلفان ،  با فرزندان را  توان همه سطوح رفتار كودكانهنمی 
نتیجه    است؛بمالیطاق   د تصابی«  تنها در  موك  است؛  ،  »استحباب  قبول  اینکه   علاوهقابل    بر 

صَاب  كر استفاده    را  حکم »استحباب«،  عاملی نیز  شیخ حر  مرحوم  
حْبَاب  التَّ ی  ده است: »بَابُ اسْت 

 » ه   .مَعَ الْوَلَد  وَ مُلَاعَبَت 

 ج( وفای به وعده  
  به نیازها و انتظارات كودكان   حاوی پاسخ مناسب كه    است   از اقداماتی ،  »وفای به وعده«

،  . از این رو اسلامایجاد شود  كودكان »احساس شخصیت و عزت نفس« در    است به نحوی كه
 ( 97:  1376،  )طبسیخود نموده است.    های والدین را موظف به عملی كردن وعده ،  با تاكید ویژه ای 

ابتدا باید والدین  ،  وفای به عهد در جامعه اسلامی و  ها  تکلیف پایبندی به وعده برای فراگیر شدن  
ص ،  1395،  )اعرافیپایبندی خود را حفظ نموده و آن را یک وظیفه دینی و انسانی تلقی كنند.  

ولاً »مانند  اداله عام قرآنی  ،  درباره وفای به وعده  (382 وا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئ  وْف 
َ
  ( 34)إسراء:  «أ

برخی  و   به  همچنین  آن  به  وفای  و لزوم  به كودكان  دادن  درباره وعده  اما  دارد؛  روایات وجود 
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 یک روایت بررسی خواهد شد: ، كه در ادامهی وجود دارد روایات،  صورت خاص 
بِ »

َ
ثَنَا أ ه  قَالَ حَدَّ ار  رَحِمَه  اللَّ دِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّ حَمَّ حْمَد  بْن  م 

َ
ثَنَا أ یدَ عَنْ عَنْ  ی  حَدَّ وبَ بْنِ یَزِ یَعْق 

یَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِ  بِ ی  زِ
َ
بِ ی  عَنْ أ

َ
بِیعِ ی  وَکِیعٍ عَنْ أ عْوَرِ عَنْ عَلِ ی  إِسْحَاقَ السَّ

َ
ع  ی  عَنِ الْحَارِثِ الْأ

مَّ لَا یَفِ  ه  ث  مْ صَبِیَّ ک  حَد 
َ
نْ یَعِدَ أ

َ
ح  مِنَ الْکَذِبِ جِدٌّ وَ لَا هَزْلٌ وَ لَا أ ی  لَه  إِنَّ الْکَذِبَ یَهْدِ ی  قَالَ: لَا یَصْل 

ورَ یَهْدِ  ج  ورِ وَ الْف  ج  ارِ  إِلَیی  إِلَی الْف   (1376:419، )ابن بابویه «...النَّ
كه عامی  ،  الرواسی« قرار دارد   الجراح بن ملیح بن عدی،  »ابی وكیع ،  در سند این روایت 

واقفیه    یاست و درباره وثاقت او اختلاف نظر است و همچنین »زیاد بن مروان قندی« از رؤسا
قبل از  ،  مشایخ،  برخی   از دیدگاهالبته    (315:  1374،  )خوییاست    توثیق او محل بحث و  ،  بوده

مروان« بن  اند؛  ،  انحراف  »زیاد  روایت كرده  نقل  او  اند.  ،  نیز  برخی البته  از  دانسته  ثقه  را  او 
مشترک بین دو راوی است كه هیچ كدام توثیق ندارند.  ،  همچنین »ابی اسحاق السبیعی« نیز

 ضعیف است و قابل اعتماد نیست.، این روایت سند در مجموع  (18-17: 1374، )خویی
سم است   بردروغ  ، این روایت  طبق تعبیر به »كذب و دروغ« برای هر  ، در مقام تعلیل  .سه ق 

انسان را به فجور  ،  كذبشده است كه  بیان  ،  خلف وعده(،  دروغ شوخی ،  سه مورد )دروغ جدی
 . شود!می  منجر، كند و فجور هم به آتشمی  دعوت 

 برخی نکات ذیل روایت  
 معنای كذب را توسعه ،  مشخص و معین است؛ اما در این روایت ،  از خارج ،  »حرمت دروغ«   . 1

شدیدی  تعابیر  ،  داخل كرده است و در مقام تعلیل،  داده و »وفا نکردن به وعده« را در اقسام كذب
 كند.می   بیان كرده است كه بر »حرمت عمل« دللت ،  مانند »نار و عذاب« را برای هر سه قسم

؛ مکارم 7142/    22:  1419،  ؛ شبیری زنجانی375/  35:  1404،  )نجفی،  مطابق نظر مشهور فقهاء  .2
 مشخص است.، حکم به »استحباب وفاء به وعده« در شریعت اسلام (320: 1426، شیرازی
  طبق .   حرام است قطعاً ،  كذب است؟ اگر مصداق كذب باشد،  عمل نکردن به وعده  آیا  .3

آن را به  ،  و با تعلیلی كه بیان كردهاست  »عمل نکردن به وعده« مصداق »كذب«  ،  این روایت 
است.   شمرده  وعده«  اشکالمنزله »حرام«  به  »وفای  قطعا  كه  مشهور  ،  اینست  نظر  براساس 

امامیه حکم ،  فقهای  دو  این  بین  بنابراین  نیست؛  واجب  و  است  ایجاد ،  »مستحب«    تعارض 
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به وعده   -،  شود. حکم به »حرمت كذب« از یک طرف می  مصداقی از دروغ  ،  عمل نکردن 
»اطلاق  ملاحظه اقتضای  ،  و حکم به »استحباب وفاء به وعده« از طرف دیگر. به علاوه  -است 

واجب  ،  را  وعده« بر همه مکلفان توان همه سطوح »وفاء به  كه نمی است    این ،  وفاء به وعده«
تفکیک قایل  ،  شود. در نتیجه باید میان برخی سطوح آن می   «ل یطاق»ما  ؛ زیرا تکلیف به  شمرد 

 و البته ممکن است تنها در برخی سطوح و شرایط واجب باشد.  شد
،  در پیوند با این روایت ،  كلام مرحوم شیخ در مکاسب محرمه،  برای روشن شدن مساله 

 باشد:می  قابل توجه
از این   فرماید:می   شیخ انصاری ره در توضیح این فراز از روایت »ول ان یعد احدكم صبیه«

نهی شده است؛ در ادامه  ، عبارت اراده شده: از »وعده دادنی كه مقید به قصد عدم وفاء« باشد
ظاهرا »كذب  حقیقی« نیست و »اطلاق  كذب  ،  مرحوم شیخ قائل است كه »عدم وفاء به وعده«

روایت  این  در  وعده«  »وعده«،  بر  كه  است  این  بخاطر  حیث ،  یا  از  است  كذب  در »حکم  
»وعده«،  حرمت« اینکه  بخاطر  یا  است ،  و  فعل«  وقوع   به  خبار  »ا  سائر    همچنانکه   ؛مستلزم 

كاشف    نیز،انشاءات   مرحوم  استاد خود  نقل كلام  از  مرحوم شیخ پس  چنین هستند؛ سپس 
می چنین  ،  الغطاء نیست؛ چون »خلف    اً ظاهر  كه   گیرد نتیجه  داخل در كذب  وعده«  »خلف 

كذب  برای وعده  ،  گوید: بله »خلف وعده«می  وعده« از مقوله كلام نیست. سپس با استدراک
»صدق« است  ،  دهد؛ كما اینکه عمل به وعدهمی   قرار ،  است به این معنا كه آن را مخالف با واقع 

وعده    قتی كه شود و دهد پس صادق الوعد گفته می قرار می ،  به معنی اینکه آن را مطابق با واقع
، حرام نیست؛ هرچند برخی اخبار،  بنا بر نظر مشهور،  غیرمکذوب است؛ و »كذب« به این معنا

همچنین مرحوم امام خمینی هم   (196-195/    1:  1420،  شیخ انصاری)»ظهور در حرمت« دارد!«  
بنابراین به نظر    (68/  2:  1380،  امام خمینی)دانند.  می   »وفاء به وعده« را داخل در »كذب  حکمی«

  كه حکم »وفاء به وعده« را به طور عام روشن كرده  ،  باتوجه به این روایت ،  رسد مرحوم شیخمی 
 ید روایات مشابه بر استحباب دللت نماید. ؤتواند تنها به عنوان م می  یباتوجه به ضعف سند

،  بکار رفته است؛ در نتیجه این حکم،  قابل ذكر است كه در این روایت هم تعبیر به »صبی«
 كد دارد.ؤ استحباب م ، به والدین اختصاص ندارد و بر همه مکلفان 
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  گفت چنین  توان  بندی »روایات غیرسیره« یا همان »گفتار معصومان« می بنابراین در جمع 
بررسی  ،  شوداكرام كه از »مصادیق اكرام« محسوب می حاوی  برخی رفتارهای  ،  در این بخش   كه

روایات »رجحان  مستفاد از ایندر روایات »بر  در حسن اسم« و »تصابی« حداقل حکم    شد.
استحباب مؤكد و  توان به  می   نیز،روایات »وفای به عهد«    طبقو استحباب موكد« است. اما  

برخی روایاتی كه خدشه در اسناد آنها قابل    نیز، بلکه با ملاحظه برخی سطوح و شرایط خاص و  
 حکم نمود.،  نسبت به كودكان   خصوصاً ، »وجوب وفاء به عهد«رفع است به 

یر و رفتار معصومان(   .2- 2- 2  روایات سیره معصومان در رفتار با کودکان )تقر
»توجه همراه با اكرام آنان به  ،  ائمه معصومینقطعی در روش تربیتی    هاییکی از سیره 

به    ؛داشته اندای  رفتار كریمانه ،  در برخورد با فرزندان و كودكان ،  كودكان« است؛ این بزرگان 
از  ای  گونه  یکی  دركه  برجسته  پیامبر  نقاط  مقایسه    خدا  سیره  رفتار  ،  پیامبران   سایربا  در 

 باید نکاتی را مورد توجه قرار داد:  ،  باشد. در بررسی این دلیلكریمانه ایشان با كودكان می 
شکی  ،  در اصل این سیرهاست؟ پاسخ این است كه    وجود داشته ای  چنین سیره  اینکه آیا :  اولً 

 نیست و مورد قبول است.
آیا سبک رفتار پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام بخاطر جایگاه نبوت و امامت   :ثانیاً 

مسئولیت »امامت و نبوت«    نبوده است؟ پاسخ این است كه برای استدلل به سیره لزم است 
فعل پپیامبر و امام كه ؛ زیرا تعمیم شودتفکیک  ، با »مسئولیت پدری« معصومان علیهم السلام

نیازمند »دلیل« است و باید شواهدی بر آن  ،  به »دیگران«اند  داشته »وظیفه رسالت و امامت«  
«أمر  أرسد تعابیری چون »كان یمی   اقامه شود. به نظر  كید أنوعی ت،  هله« و یا خطاب »یا بنیَّ

 ویژه در روابط پدر و فرزندی است. 
تنها بر »جواز به معنای عام« دللت دارد و برای دللت بر »وجوب« باید شواهد  ،  : سیرهثالثاً 

در منظومه  ،  و استمرار رفتاری خاص  كردار معصومان ،  و قرائن كافی اقامه كرد. توضیح آنکه
مستحب و یا حتی  ،  « آن عمل ندارد؛ زیرا ممکن است آن عملوجوب دللتی بر »،  رفتار آنان 

 (66-65: 1393، )اعرافیمباح باشد. 
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و   تکریم  معصومان  سیره  در  شیوه بنابراین  به  كودكان  گرفته    هایاحترام  صورت  مختلف 
»عدم رد  ،  »اهتمام به حقوق كودكان«،  »بازی كودكان«،  است؛ از جمله »قیام برای كودكان«

«،  دعوت كودكان« كه در ادامه به تبیین و  ،  »اعطای فرصت ابراز وجود«،  »تخاطب به یا بنی 
 شود.پرداخته می ها تحلیل برخی از این سیره 

 الف( ترغیب کلامی کودکان
سبب نشاط و عاملی  ،  است؛ تشویق  توسط دیگران   میل به تشویق،  یکی از تمایلات انسان 

آثار روحی مثبتی  ،  كودكان ست؛ تشویق  هابرای حركت كودكان به سوی اعمال نیک و خوبی 
  منزلت   و  لُ سلب روحیه یاس و ناامیدی و موجب عُ ،  دارد؛ از جمله موجب افزایش اعتماد به نفس

در سیره    (416/  3:  1426،  )انصاریگردد.  ر می تبیش فعالیت  انگیزه    ایجاد كودک در بین دیگران و  
یک نمونه  ،  . در ادامهشده است از این شیوه تربیتی در تربیت فرزندان استفاده    نیز،  معصومین

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
خْبَرَنَا جَمَاعَةٌ »
َ
بِ ،  أ

َ
لِ ی  عَنْ أ فَضَّ بَرِ ،  الْم  یدَ الطَّ یرِ بْنِ یَزِ د  بْن  جَرِ حَمَّ و جَعْفَرٍ م  ب 

َ
ثَنَا أ   ی، قَالَ: حَدَّ

ثَنِ  و بْن  عَلِ ی  قَالَ: حَدَّ و بْن  خَلِیفَةَ   ی،عَمْر  ثَنَا عَمْر  یَادٍ ،  قَالَ: حَدَّ دِ بْنِ زِ حَمَّ بِ ،  عَنْ م 
َ
یْرَةَ ی  عَنْ أ رَ ،  ه 

سَیْن    الْحَسَن    قَالَ: اصْطَرَعَ  هِ: إِیهِ حَسَن    وَ الْح  ول  اللَّ (: یَا  ،  فَقَالَ رَس  لَام  فَقَالَتْ فَاطِمَة  )عَلَیْهَا السَّ
هِ  اللَّ ولَ  حَسَن  ،  رَس  إِیهِ  ول   ق 

َ
أ هِ:  اللَّ ول   رَس  فَقَالَ  لَامَیْنِ  الْغ  کْبَر  

َ
أ وَ  ه  وَ  حَسَن   إِیهِ   : ول  جَبْ ،  تَق  رَئِیل   وَ 

سَیْ  : إِیهِ ح  ول   . (513: 1414، شیخ طوسی)« ن  یَق 

 بررسی سندی 
روایان  از  این روایت   برخی  یزید طبری« عامی ،  سلسله سند  بن  مانند »محمد بن جریر 

مجهول هستند و توثیق ندارند و  ،  مانند: »عمربن خلیفه« و »محمدبن زیاد«   نیزاست و برخی  
از جهت  ،  روایت   پس   است.  (10/74  :1374،  )خوییعامی و بسیار ضعیف    راوی هریره« هم    و»اب

 ضعیف است و اعتباری ندارد.  ، سندی

 بررسی دلالی 
نقل    روایت طبق  خدا»،  این  تشویق  رسول  را  حسن  امام  )كُشتی(  كودكانه  بازی   در 



   101 یقه قاعده اكرام در تربیت از منظر ف 

زهرا  می  حضرت  می   كرد؛  بزرگترعرض  فرزند  آیا  علیه    را  كند  تشویق  فرزند  بر  كوچکتر 
می می  جبرئیل  فرمود:  پیامبر  منكنی؟!  و  جُنب!  ب  حسین  جُنب!«  می   گوید:  ب  حسن  گویم 

شود  نشان از توجه ایشان به بازی كودكان دارد و استفاده می ،  نظارت و تشویق پیامبر ،  همراهی 
مسابقه در  بازی ،  كه  طرف  دارند،  دو  والدین  تشویق  به  نقش   نیاز  از  یکی  والدین  و  كه  هایی 

نشان از توجه  ، . این روش تربیتی تشوق كلامی است ، توانند درباره بازی كودكان ایفا نمایندمی 
 .نسبت به آن است اهتمام ویژه و ، به تکریم فرزندان در ضمن بازی معصومین

اما بدلیل كثرت  چنین روایاتی از ناحیه   ؛ضعیف است  شهر دو نقل  در، هرچند این روایت 
سیره از »جایگاه پدری  شود و باتوجه به صدور این می  تقویت به صدور آن    ظن،  معصومین

»رجحان   حکم ، توان از این سیرهدارد و می  وجود آن به دیگران مفاد قابلیت تعمیم ، و فرزندی«
 نمود.  را استفاده  و استحباب« تشویق فرزندان 

 اهتمام به حقوق و رضایت کودکان  ب(
صرف  ،  انسان گل سرسبد موجودات است و اسلام به او حرمت نهاده است. این حرمت 

جایگاه معنوی    وجود  پیامبر با،  رو   نژاد و كوچکی و بزرگی است. از این،  قومیت ،  نظر از جنسیت 
سیاسی  و  اجتماعی  خویش  و  كودكان«،  والی  حقوق  از  »گذشت  آن ،  برای  اجازه ها  از 

 گذاشت. می  خواست و به كودكان همانند بزگسالن احتراممی 
ساعدی  سعد  بن  خدامی   سهل  رسول  برای  را    گوید:  آن  از  مقداری  آوردند.  شربتی 

 نوجوانی بود و در سمت چپ او بزرگان نشسته بودند. پیامبر، نوشیدند. در سمت راست او
اجازه خواستند!  ،  خواست شربت را به آنها بدهد؛ از این رو از نوجوان ،  برای احترام به بزرگترها

  (139/  3: 1402، )بخارینوجوان اجازه نداد و پیامبر شربت را به دست او داد تا بنوشد. 

 بررسی سندی و دلالی 
 ندارد.  بنابراین از نظر سندی اعتبار، نقل شده است ،  این روایت از منابع عامه

  از رفتار كریمانه ایشان با كودكان ،  را به نمایش گذاشته   كه نهایت  تکریم پیامبر ،  این روایت 
گیرد. از این  از او اجازه می ،  به طوری كه حضرت برای گذشت از حق  یک كودک  ؛ حکایت دارد 
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مکان  ،  توان به »رجحان و استحباب« آن حکم كرد. البته باید به شرایط زمان می ،  رفتار حضرت 
لحاظ كرد كه آیا امکان تعمیم و سرایت    و این نکته را  شودتوجه    و فضای صدور این سیره هم

 آن وجود دارد یا خیر؟ 
امری مسلم و قطعی است  ،  رسد كه اصل  تکریم و احترام پیامبر نسبت به كودكان می   به نظر 

اینکه این حادثه تاریخی  بوده،  اما  آیا امکان ،  »قضیه خارجیه«  یا یک »قضیه حقیقیه«است؟ 
توسعه و تعمیم  چنین عملی )اجازه گرفتن از كودک( در هر زمان و مکانی وجود دارد یا خیر؟ 

 تحلیل و واكاوی بیشتری دارد. از جمله اموری است كه نیاز به  ها،این پرسش 

 ج( اعطای فرصت ابراز وجود 
ای العاده  فوق  استعدادهای  كودكان  است ،  در  نیازمند  ،  نهفته  استعدادها  این  شکفتن 

می زمینه والدین  است.  سازی سازی  زمینه  با  موثرتوانند  شخصیت ،  های  و  استعدادها  رشد 
  ه وارد است كه آنان ب،  در سیره رفتاری ائمه  (110:  1376،  )طبسی .  نمایندكودكان را تسریع  

دانستند كه در  می   فهم و درک و آنها را افرادی با    كردنداعطا می   و وجاهت   شخصیت ،  كودكان 
 بزرگان قوم خود خواهند شد. ، آینده

این بود كه پاسخ برخی از مسائل  ،  به فرزندان خود  شخصیت دادن ائمه  هاییکی از شیوه 
 كردند.را به فرزندان خود ارجاع داده و یا فرصت ابراز وجود و سخن گفتن را فراهم می 

منین به فرزند خود امام ؤنقل است كه امیرالم ،  آل عمران   34در تفسیر فرات كوفی ذیل آیه  
اطرافیان را جمع كرد و به  ،  امام حسن عذر آورد پس آن حضرت ،  حسن فرمود: سخن بگوی 

پایان خطبه در  و  كنید  فرزندم را گوش  برخیزید و سخنرانی  فرمود:  از جا  ؤامیرالم،  آنان  منین 
ها مِنْ و آیه »،  برخاست و بر سر فرزند خود بوسه زد و فرمود: پدر ومادرم به فدای تو ةً بَعْض  یَّ رِّ   ذ 

ه   بَعْضٍ    (79: 1410)« را تلاوت نمود عَلِیمٌ  سَمِیعٌ  وَ اللَّ
روایت  دارد ،  این  متفاوت  نقل  سند  ولی ،  دو  جهت  ندارد.  ،  از  اعتباری  و  است  ضعیف 

 كه اعتبار ندارد. ، نقل شده، همچنین در منابع اهل سنت هم مشابه این سیره
به فرزندش دستور  ،  برای شکوفاسازی و رشد شخصیت كودک،  حضرت ،  در این روایت 
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 كید أاما با ت   ؛كند اظهار حیاء می ،  ابتدا در مقابل بزرگی پدر   امام حسن   . دهد كه سخنرانی كند! می 
  مقدمات سخنرانی را برای فرزندش فراهم ،  كند؛ نکته قابل توجه اینکه حضرت سخنرانی می ،  پدر 

دهند كه دور منبر قرار گرفته تا زمینه سخنرانی فراهم شود؛  نموده و به زنان و كنیزان دستور می 
تاثیر شگرفی  ،  رفتاراقدام به تشویق و بوسیدن فرزند نموده كه این  ،  حضرت ،  پس از سخنرانی 

از جایگاه »مسئولیت  ،  بر شخصیت وی دارد. باتوجه به تقویت این احتمال كه اقدام حضرت 
»تعمیم« این سیره به »رجحان و  هموار شدن راه    ا توان بمی ،  پدر و فرزندی« صادر شده باشد 

 استحباب آن« حکم نمود. 
اگرچه بسیاری از آنها دچار ضعف  كه  این است  ،  منقول   هایمجموع سیره   حاصلبنابراین  

،  و با عنایت به اینکه بسیاری از این موارد ،  اما باتوجه به تضافر و تعدد روایات،  در سند هستند
از اینرو ظن  قوی به اعتبار  ،  به عنوان »قضیة حقیقیه« بوده و اختصاص به واقعه خاصی نداشته

توان حکم كلی شرعی را استنباط كرد؛ هرچند  می   شود ومی   حاصل ،  به این دسته از روایات
 تواند حکم به »رجحان و استحباب عمل« باشد.  می  ، نهایت دللت  سیره

 . حکم عقل 3
 استدلل به این دلیل بصورت قیاس منظقی چنین است:

مطابق حکم عقل است؛ با این توضیح كه اكرام دیگران  ،  صغری: اكرام و بزرگداشت دیگران 
كند؛ در مقابل تحقیر دیگران  یید عقل است و عقل به حسن آن حکم می أامری مطلوب و مورد ت

پذیری و عملی مذموم است؛ اكرام موجب شخصیت بخشی و زمینه ساز تربیت ،  از نگاه عقل
 موجب تخریب شخصیت است و با پرورش و به كمال رساندن شخصیت منافات دارد. ،  تحقیر

مورد تایید شرع  ،  حکم به الشرع. )آنچه مورد تایید عقل است ،  كبری: كلما حکم به العقل 
 نیز هست( 

 امری مطلوب و مورد تایید شرع است. ، نتیجه: اكرام متربی 
امری نیکو و پسندیده است و  ،  درباره حکم عقل گفتنی است كه »اكرام متربی« در تربیت 

»عدم اكرام  ،  اهمیت بسیاری در »رشد و شکوفایی شخصیت متربیان« دارد؛ در نقطه مقابل
 امری قبیح و ناپسند است و تاثیر زیادی در »تخریب شخصیت« و در فرایند تربیت دارد.،  متربی« 
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شخصیت  »، شناسی و تاریخجامعه ، شناسی بر اساس مستندات علمی و تجربی در حوزه روان 
،  )هاشمی ركاوندی گردد.  بزرگ می   های زشتیها و حتی جنایت ،  زمینه تمایل به سوی بدیها ،  ناسالم« 

1375 :2 / 191) 
بنابراین به كمک دلیل عقل و با تأیید شواهد علمی تجربی و با انضمام قاعده ملازمه »كلما  

العقل به  الشرع«،  حکم  به  شکوفایی  می   ،حکم  در  كریمانه«  »رفتار  اساسی  نقش  به  توان 
،  نشود  محقق»اكرام متربی«  ،  شخصیت انسان پی برد و نتیجه گرفت كه اگر در امر خطیر تربیت 

عدم ،  قبیح است. پس به »حکم عقل«،  زمینه ساز انحراف كودكان شده و امری ،  بدون شک
امری كه قبح عقلی  ، امر قبیح و ناپسندی است و به حکم ملازمه عقل و شرع، »اكرام« متربیان 

مورد نکوهش شارع است و حکم شرعی هم بر آن مترتب خواهد شد؛ بنابراین امر  قبیح  ،  دارد 
به رجحان ،  ت  شریعت است و چه بسا بدلیل آثار سوء و زیانبار آن مورد مذم ،  )رفتار تحقیرآمیز(

 حکم شود. ، و بلکه الزام »رفتار اكرام آمیز« با كودكان و متربیان 

 بندی و نتیجه گیری د( جمع 
این پژوهش منظر فقهی ،  در  از  آیا  كه  این  بر  ،  دو سوال اصلی مطرح شد: نخست  دلیلی 

تواند در قامت یک  می  وجود دارد؟ دوم اینکه آیا »اكرام انسان«اكرام اثبات قاعده اكرام و حکم 
اكرام و تربیت بررسی ،  ابتدا مفهوم قاعده،  ال اول ؤ»قاعده« فقهی ظاهر شود؟ در پاسخ به س 

اشاره شد و در ادامه به بررسی ادله و    اسراء(  70)آیه  سپس به مهمترین دلیل قاعده اكرام  ،  شد
،  هرچند سند این روایت ، كرموا اولدكم«أحکم قاعده اكرام پرداخته و بیان شد كه در روایت »

میان شیعه و سنی است و همین شهرت  روایی ،  ضعیف بود در  بسیار مشهوری    ، اما حدیث  
اكرام«می  در  غیرصریح  »روایات  در  نماید.  سند  ضعف  جبران  اكرام  ،  تواند  مصادیق  برخی 

»ب  ،  در كلام معصومینكودک   مواردی چون:  قرار گرفت.  بررسی  در اسممورد  رفتار  ،  نیک  ر  
سیره  ،  وعده « به تفصیل مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین در »روایات سیره«ه  وفای ب،  كودكانه 

معصومین در تعامل با كودكان مورد مداقه قرار گرفت و به چند سیره خاص اشاره شد كه بدلیل  
،  در نهایت ،  داشت منابع عامه و خاصه    درو با ضمیمه كثرت و شهرت زیادی كه  ،  قوت متن

بیان شد كه این  ،  حکم به »رجحان و استحباب« همه آنها شد. همچنین در پاسخ به سوال دوم
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تواند به مقدمات اثبات و ساخت »قاعده فقهی اكرام  ادله چنان قدرت و اعتباری دارد كه می 
توان چنین اصطیاد نمود كه به »اكرام انسان« به  انسان« كمک نموده و از نصوص شرعی می 

 عنوان یک قاعده توجه شده و مستندات متعددی وجود دارد.  
توان »قاعده اكرام« را چنین تعریف كرد: »لکل انسانٍ یکون حقُ الكرام  این اساس می   بر

پیوسته از كرامت  ،  وجودی اشدر همه ساحات  ،  لکونه انسانا« به این معنا كه »هر انسانی ،  ثابتا
كه باشد.« البته  ای  نژاد و عقیده،  كند با هر رنگفرقی نمی ،  انسانی برخودار است؛ در این حکم

موجب سقوط و از بین  ،  با رفتارشان ،  تا آن جایی اثر دارد كه افراد،  این كرامت تکوینی و بالقوه 
 بردن كرامت تکوینی خود نشوند. 

احکام جزیی بسیاری را  ،  حکم كلی مبتنی بر تبیین اصل »اكرام« به مثابه یک قاعده فقهی 
این حکم كلی می   شامل و  فقه،  گردد  ابواب  از  بسیاری  در  ،  در  بود. همچنین  جاری خواهد 

وجود  ،  فتاوای فقهایی كه به »حرمت و اكرام انسان« توجه داشته اند،  »تطبیقات قاعده اكرام«
مسائلی چون: احترام به انسان زنده و مرده و حتی حرمت گذاشتن به قبر میت و راه نرفتن  ،  دارد 

ضامن بودن مسلمان در صورتی كه اموال حرام )شراب و خوک(  ،  )شیخ طوسی(،  بر روی آن 
»حکم كلی    نیز،چه بسا در ارتکاز فقهی بسیاری از فقها    ؛ پسكافر را از بین ببرد )محقق كركی( 

 ملحوظ بوده است. ،اكرام و نفی تحقیر«
تربیت«   »ساحت  در  خاص  بطور  و    نیز،همچنین  روایات  تضافر  و  كثرت  به  توجه  با 

توان این »قاعده  می ،  بخشی از آنها  اتقان و اعتبار    و با توجه به هایی كه صادر شده است  سیره
خصوص در ساحت تربیت« تعمیم داد و »قاعده  به  كلی و فراگیر« را در همه شئون زندگی و »

 جاری نمود.، اكرام« را در همه اقدامات تربیتی با كودكان و فرزندان 
تواند الگو و راهنمای خوبی  می ، در بسیاری از شئون تربیتی ،  ترسیم و تبیین این قاعده كلی 

تواند در بسیاری از  سیس این قاعده می أمنانه افراد باشد. بی شک تؤدر هدایت دهی زیست م 
حاكم شود و با ساخت یک  ،  بر سایر مسائل،  احکام و مسائل تربیتی در حوزه تعلیم و تربیت 

به درستی  ،  در ساختار كلی تربیت اسلامی ،  جایگاه این قاعده فقهی ،  شبکه نظام واره تربیتی 
 تبیین و ترسیم گردد.  
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